
تاجگداری يا کلاه برداری

پھلوی تاج به سر گر نھد از بدکاريست 
نيست آن تاجگذاری که کله برداريست
حبس وتبعيد و زبان بستن و مردم کشتن
بھر تحصيل شھی زشتی و بدکرداريست

 مفلس و مردم ھمه بيزار از شاهمملکت
الحق اين خوبترين شيوه مردم داريست

ر نماندتاج نادر به سر فرقه افشا
آه از آن نادره ای کز  عقبش ناداريست

ھيکل قدس نگيرد به جھان پادشھی
که خلايق را از ھيکل او بيزاريست

پادشاھی نه ھمان مھتری و مولاييست
پدشاھی نه ھمان سروری و سالاريست
پدشاھی نه به خنجرکشی و خونريزست
پادشاھی نه به ساغرزنی و ميخواريست

ئی و خودآرائی استپادشاھی نه به خودرا
پادشاھی نه به زرداری و افسرداريست
پادشاھی نه به تصديق فلان بيگانه است
پادشاھی نه به تعظيم فلان بازاريست

بی رضامندی مخلوق، سراسر بازيست
بی ھواداری مظلوم، سراسر خواريست

 و تکبر، نه به جبرست و به عنفاستنه به عجب 
يستکه رضای دل مخلوق به خوشرفتار
بستن طاق و چراغانی و تحميل زياد
بر خلاف نظر خلق و رضای باريست
يکطرف گرسنگی، يکطرف آئين بستن
نه رعيت بود اين، بلکه ستور باريست

 و اين جشن گرفتن تا کیچراغانیاين 
کار از اندازه چو بگذشت کثافت کاريست

تاج شاھی نبود لايق آن سرداری
اريستکه چو نيکو نگری لايق سردم د

طشت رسوائيت از بام درافتاد ای شاه
بی سبب طاس ميفکن که حريف آزاريست
بيش از اين زخم مزن بر دل مردم شاھا

زانکه زخم دل ما ھرچه بخواھی کاريست
خلق را کشتن و پس منتخب خلق شدن

کچلک بازی و دوز و کلک و عياريست
شه که جبار شود عاقبتش خوار شود

ت جباريستخواری و دربدری عاقب
طمطراقی که بود ساختگی بی اثر است
بشنو اين قصه که مانند مثلھا ساريست

از يکی راه گذر طاق و طرمبی برخاست
خلق گفتند مگر کوکبه درباريست



چون که آن کوکبه نزديکتر آمد ديدند
گارئی خالی از بار و مسافر عاريست

اين ھمه ھمھمه و طاق و طرمب تو شھا
به حقيقت چو رسی طاق و طرمب گاريست

بو که جاری شودت اشک ندامت کز تو
 اشکھا ھر طرف از ديده مردم جاريست
تکيه بر خواب رعيت مکن ای شه زيرا
خواب ھرچند گران، عاقبتش بيداريست

روز و شب جان کند و باز به جايی نرسد
چشم ھا بسه بمانند خر عصاريست

 از اين ملک و ضياعچند ازين سيم و زد و تا کی
اين نه حرص است و طمع کاين مرض و بيماريست

روز تا شام بد از خلق شنودن و آنگاه
سھل انگاشتن از احمقی و بيماريست

چه خوری نان رعيت چه بری مال فقير
کاين سياست بخدا شومی و بدھنجاريست
بره فربه نشود گر نخورد آب و علف
خود گرفتم که رعيت بره پرواريست

 دگر دست دھدبهگر به يک دست ستاند، 
پادشاھی که دلش وقف رعيت داريست
مرض حرص ترا چاره نباشد به جھان
بجز از مرگ، که آنھم ز سر ناچاريست

وز پی مرگ تو افکار سياھت نرود
از سر اھل وطن، کان مرض ادباريست

وز پی مرگ تو افکار سياھت نرود
از سر اھل وطن، کان مرض ادباريست
تو کنی سھم رعايا ھمه در خارجه جمع
نيست اين پادشھی، رھزنی و طراريست
به کجا شکوه توان برد که در کشور ما

خواری و بی شرفی ھمچو نظام اجباريست
نتوان يافت شرف زانکه در اين ملک خراب
شرف از وحشت اين بی شرفان متواريست
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